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  مقدمه
حكيمي است كه بر تمامي زواياي روحي و رواني انسان و قرآن كريم، كلام خالق مدبر     

انگيز آيات قرآن در دل و جان نفوذ شگفت .ي آن احاطه و اشراف كامل داردابعاد پيچيده
ها، تحولي عظيم در ابعاد گوناگون زندگي بشر ايجاد كرده و هميشه الهام بخش تفكرات انسان

ي فكر بشر نيست؛ چرا كه انسان پس از يدهزاي قرآن .هاي والا بوده استسازنده و ارزش
بد جسماني خود عاجز و هاي كالها و پيچيدگيها، هنوز از شناخت تمامي نكتهسپري شدن قرن

ها، ي روحي خود  با آن همه تمايلات، سليقهچه رسد به ابعاد گوناگون و پيچيده ؛ناتوان است
هاي تمثيل. ت يكسان وجود نداردها به صورعواطف و احساسات كه در هيچ يك از انسان

براي انديشمندان بوده و از اين رهگذر،  ، همواره منبع مهم تحقيق و پژوهشقرآن از دير باز
. شده است شناختيباعث پيدايش بسياري از آراء و اعتقادات كلامي و نظرات تربيتي و روان

و معنوي در قالب امر  هاي قرآن با استفاده از روش تصويرگري و ترسيم حقايق عقليتمثيل
ها پرورش دهد و محسوس و ملموس، توانسته است بذر اعتقادات حقه و معارف الهيه را در دل

ف اين كتاب ها پرتو افكند و آنها را در مقابل شكوه و عظمت معاربر اعماق قلب و روح انسان
هاي حي تمثيلبه عبارتي بهتر، هدف والاي تربيتي و رو. به خضوع و خشوع وا دارد آسماني

ي بشر  به منظور زيبا جلوه قرآن، به تصوير كشيدن هر يك از فضايل اخلاقي در فكر و انديشه
دادن آن در ديدگان و ترغيب و تشويق به انجام آن و يا ترسيم يكي از رذايل اخلاقي  به منظور 

ها و افكار از هزشت جلوه دادن و بازداشتن مردم از آن رذايل اخلاقي است كه در نهايت، انديش
بخش آن به كرامت انساني و ها فارغ شوند و در سايه سار تعاليم الهامها و پليديلوث زشتي

شناختي در قرآن، آثار بسياري خلق شده است؛ ي مسايل رواندرباره. تعالي روحي دست يابند
» ادبي قرآنهاي شناختي در تمثيلهاي روانجنبه« اما خلق  نوشتاري كه منحصراً در موضوع

هاي مختلف اين لذا در اين پژوهش به جنبه. رسدبعيد به نظر مي ،باشدآمده به نگارش در
هاي قرآن در حسي و ملموس نمودن مفاهيم عقلي، استفاده از مظاهر نقش تمثيل: موضوع چون

ذار، ، تشويق و ترغيب در عين تنبيه و ان)خيالي و وهمي نبودن(گراييهاي طبيعي، واقعو پديده
كه در تربيت روح و روان انسان تأثير فراواني دارند، مورد ... تصويرگري بديع و خارق العاده و

-هاي رواني تمثيلدقيق و عميق جنبه يبررسي قرار گرفته است كه بدون شك بررسي و مطالعه

- نهد و موجب جلاگرفتنِ روح و روان انسان ميهاي قرآن، تاثيري شگرف بر نفس انسان مي

كاملاً از  گردد و در يك كلام، اگر انسانميو بصيرتش، افزون  د؛ ادراك و تفكرش، بيدارشو
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شود كه گويي تازه ساني مبدل ميبه ان  ،آگاهي پيدا كند هاي قرآنهاي تمثيلايق و واقعيتحق
  . متولد گشته است

  
  حسي نمودن مفاهيم عقلي و ذهني -2

طور كه همان ،ورزدغفلت نمي دقيق يجربه و مشاهدهجايگاه تاز  تربيتى اسلام، ينظريه    
زيرا حواس از مهمترين ابزارى  ؛كند مبالغه نمى براى كسب معرفت، ى ارزش اين روش درباره

انسان را در ارتباطش با جهان  ،معرفت حسى .نياز بود زندگى از آن بىدر توان  است كه نمى
عد ايمانى وى را نيز نان قلبى به صاحبش، باطميدادن كه با گونه كند، همان مىك خارج كم

  .كند مى تقويت
هاي آن به كمك هاي ما از جهان طبيعت و پديدهبسياري از اطلاعات و آگاهي« رو از اين   

 يآيد و اگر فرض كنيم كه انسان فاقد همهحواس و  به ويژه حس بينايي و شنوايي فراهم مي
من «:از ارسطو نقل است كه. هاي حسي استمعرفت يحواس ظاهر است، در واقع فاقد همه

. »هر كس فاقد حسي از حواس باشد، فاقد يك نوع معرفت است؛ »قدَ حساً، فَقدَ علماًفَ
  )321و322: 1387بهشتي، (

تا  دهدتنزّل مي ول و بلند را تا سرحد خيال و حسخاصيت تمثيل اين است كه معارف معق   
به  هاي والاهمانند ريسماني است كه از اوج معرفت تمثيل. گيرد سطح فهم همگان قرار در

شود، تا آنان كه توان ادراك معارف بلند را ندارند، به ي مردم آويخته ميسطح فهم و ذهن توده
  . آن تمسك جسته و در حد خود بالا بروند و در سطح معارف خويش آن را درك نمايند

هايي هستند كه قرآن، آنها در واقع روش ،قرآن وجود دارندهايي كه در ها و تمثيلداستان«   
كردن آنها به اذهان به كار برده است؛ را به منظور عيني كردن مفاهيم عقيدتي اسلام و نزديك

كه مفاهيم شود هاي قرآن به تماشاگر حوادث و رويدادهايي مبدل ميي داستانبنابراين شنونده
كند؛ چون ها نيز در قرآن، همين نقش را ايفا ميتمثيل... است؛متبلور  ها در آن حوادثداستان

امثال با ايجاد مشابهت و همگوني ميان معاني و اشياي محسوس، آنها را به صورت عيني در 
 1388، نجاتي.( »باشدي هر چه بيشتر اين مفاهيم به فهم و ادراك ميآورند و اين خود مايهمي

:257(  
و  هاي عيني در زندگي زياد استفت انسان با محسوسات و واقعيتاز آنجا كه انس و ال«   

ها آنها را از تمثيل ،نسبتاً دور است عقلي از دسترس افكار انسان يحقايق و مفاهيم پيچيده
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كند و درك آن را شيرين، آسان و اطمينان بخش دور دست به ذهن انسان نزديك مي يفاصله
  ).173 :10ج،1370مكارم شيرازي،.(»سازدمي

ها اين است كه تمثيل، ي افكار انساني به تمثيلترين علل انس و علاقهنخستين و روشن«   
هر انساني . كندتصريح مي مي سازد و معاني را از پس كنايه يك امر پوشيده و نهان را آشكار

شود،  اين آموزش طوري بيان شود كه آن را بهتر دوست دارد وقتي چيزي به او آموخته مي
دريابد و در شناختن آن، اطمينان و استواري كسب كند و او را از امور عقلي به محسوس منتقل 

به چيزي كشانيده شود كه ضرورتاً از طريق  ،شودانديشه دريافت مي بااز آنچه كه . گرداند
برآن  ،زيرا دانشي كه از راه حواس و طبع آدمي به دست آيد ؛شودطبيعت و حس درك مي

. ترجيح دارد شود، از حيث نيرومندي و استواريراه دقت و تفكر حاصل مي دانشي كه از
  ). 68: 1374جرجاني،.( »)شنيدن كي بود مانند ديدن.(»ليس الخبر كالمعاينة« :اندچنانكه گفته

در هر صورت، مفاهيم ذهني و كليات عقلي مادامي كه در ذهن هستند، هر قدر مستدل و     
همواره اطمينان را در امور عيني و  ؛ چرا كه انسانآفريندمينان كافي نميباز اط ،منطقي هم باشند

تر و محسوس تر باشد، قبولش براي مخاطب كند و هرچه مطلب، ملموسمحسوس جستجو مي
  .تر خواهد بودتر و به عقل نزديكراحت
ه نمودار شديدي ب يي فراواني از رشد يافتگان، علاقهمردم، حتي عدهاز اين رو بيشتر«    

  ).40: 1369جعفري،( .»ساختن حقايق در صور و اشكال و نمودهاي حسي دارند
و ذهن مخاطب  تأثيري كه ديدن و مشاهده با وجود آگاهي از درستي خبر در دل و جان    

د تا عمل زنده نكن خداوند تقاضا مى از )ع(حضرت ابراهيمچنانكه  .دارد، غير قابل انكار است
و قلب او به  پيدا كند بيشتري اطمينان قلبى و ه وى نشان دهد، تا ايمانشدن مردگان را ب

  :آرامش برسد
    » وراَهيإِذْ قاَلَ إِبم أَرِن بيكَ يرف ييتُح نْ لَلكلىَ ونْ قاَلَ بتؤُْم َلمَتىَ قَالَ أوونَّيالْمئيقَلْبِ طْم 

 نكَيأْتيثمُ اجعلْ علىَ كُلِّ جبلٍ منهْنَّ جزْءا ثمُ ادعهنَّ  كيرْهنَّ إلَِفصَ رِيقاَلَ فَخذُْ أَربعةً منَ الطَّ
عزِ ايسع أَنَّ اللَّه َلماعزٌيو كيح260/بقرة. (»م(  

به من نشان بده چگونه مردگان را زنده ! ايخدا«: گفت ميكه ابراه يهنگام) اوريبه خاطر ب( و«: ترجمه   
 نيدر ا«: فرمود» .ابديقلبم آرامش  خواهم يم يول ،يآر«: عرض كرد» ؟يا اوردهين مانيمگر ا«: فرمود »؟ينك يم

سپس )! زياميو در هم ب(قطعه كن  قطعه) پس از ذبح كردن،(و آنها را ! صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب كن
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و بدان خداوند قادر و ! نديآ يتو م يسرعت به سو از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به يقسمت ،يبر هر كوه
  .»است ميحك

هاي قرآن با ايجاد مشابهت و همگوني ميان معاني و اشياء به عبارتي بهتر، چون تمثيل   
ي نزديكي بيشتر اين مفاهيم به آورد، اين خود مايهمحسوس، معاني را به صورت عيني در مي

  :در اثبات اين مدعا استاي ، نمونهتمثيل ذيل. شودفهم و ادراك مردم مي
. »قٍيمكاَنٍ سح يف حيبِه الرِّ يأوَ تَهوِ رُيباِللَّه فكََأَنَّما خرََّ منَ السماء فَتَخطَْفُه الطَّ شْركِيومنْ «   

   ).31/حج(
از آسمان  يي، گوخدا قرار دهد يبرا ييو هر كس همتا! دياو قائل نشو يبرا ييگونه همتا چيه«: ترجمه

  ».كند يپرتاب م يدوردست يتندباد او را به جا ايو  ند؛يربا ياو را م) در وسط هوا(كرده، و پرندگان  طسقو
كند و ي ميهاي شريف انساني تهفقدان ايمان به خدا، زندگي را از مفاهيم عالي و ارزش«   

عنوان جانشين خدا از به  حساس رسالت بزرگ خود را در زندگيا شود كه انسانباعث مي
يعني عبادت خدا و قرب به  –اهداف بزرگ زندگي خود  يدست بدهد و بينش روشني درباره

  –او و جهاد با نفس براي رسيدن به تكامل انساني كه موجب سعادت دنيا و آخرت است 
قد كه به انسانِ فا را ايقرآن، حالت تعارض، اضطراب، سرگرداني و خودباختگي. نداشته باشد

نمايد از آسمان فرو افتاده كند كه احساس ميبه حالت انساني تشبيه مي  ،دهدايمان دست مي
ي دور پرتاب ربايند يا تندبادي او را به مكاناست و پرندگان او را در ميان آسمان و زمين مي

  )378: 1388نجاتي،.(»كندمي
او، نيرويي عظيم و معنوي در به عبارت ديگر، ايمان به خدا و شريك قائل نشدن براي     

بخشد و امنيت و آورد كه او را از اندوه و اضطراب و سرگرداني رهايي ميانسان به وجود مي
و به  كند؛ قرآن، اين مفهوم عقلي و عميق را در قالب تمثيلسعادت ابدي را براي او تضمين مي

را  به اذهان نزديك نموده و  دارد تا بهتر بتواند مسألهبيان مي صورت كاملاً محسوس و آشكار
شود تا انسان جهت تقويت تر آن را درك نمايد؛ اين موجب ميتر و سريعشنونده نيز آسان

اش قوي، همتش بلند، براي ايمان و اتصال به ذات لايتناهي الهي تلاش نمايد و در نتيجه، اراده
تر گردد و به آرامش و تر و براي انجام كارهاي بزرگ، تواناپذيرش علم و معرفت، آماده

  :كندگردد، دست پيدا حاصل مي ي ايمان به خدااطمينان واقعي كه در نتيجه
  )28/رعد( »آمنُوا وتطَْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه ألَاَ بِذكْرِ اللَّه تطَْمئنُّ القُْلُوب نَيذألَّ«  
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 د،ياست؛ آگاه باش) و آرام(خدا مطمئن  اديبه  شانيهاد، و دلان آورده مانيهستند كه ا يكسان آنها«: ترجمه   
  »!ابدي يها آرامش مدل ،خدا اديتنها با 
 آلايش، آنچنان مسألهي يك رشته الفاظ مجرد و بيپر واضح است كه قرآن به وسيله    

دهد كه قلم نقاشي و دوربين زند و نمايش مينقش مي توحيد را به صورت تصاويري محسوس
  .كاسي از ترسيم  و همانندسازي آن عاجز استع

ها بر حواس، به خصوص گوش و چشم به در بيان بسياري از تمثيل در هر حال قرآن    
ي حسي، كند تا از طريق مشاهدهترين ابزار معرفت تكيه كرده و از انسان دعوت ميعنوان مهم

دريابد تا به اين وسيله بتواند به  ها و انسجام و هماهنگي ميان موجودات راها، شگفتييزيباي
  . ها و معارف نوين دست يابد و در جهت تهذيب اخلاق و روان خود حركت نمايدآگاهي

ظاهري  يحسي و تجربه يهر چند حس و مشاهده« در خور دقت اين است كه  ينكته   
ه عنوان يگانه ند بتواناند، اما كافي نيستند و هرگز نميبه عنوان ابزار شناخت، لازم و ضروري

مطرح باشند؛ زيرا اولاً حواسِ ظاهر، اشتباه و خطا دارند؛ ثانياً حواس،  راه معرفت و شناخت
توانند عمق و باطن مسائل را تنها توانايي درك سطح ظاهر و قشر رويين مسائل را دارند و نمي

معيار تشخيص  ؛ رابعاًي درك حواس، جزئيات و محسوسات هستندآشكار سازند؛ ثالثاً حوزه
درست از نادرست در ادراكات، لازم و ضروري است و حواس، چنين توانمندي را ندارند؛ از 

نيز تأكيد دارد » عقل و انديشه«اين رو قرآن، علاوه بر حواس، به ديگر ابزار مهم شناخت يعني 
) 21/حشر.(»تَفكََّروُنَياسِ لعَلَّهم وتلكْ الْأَمثاَلُ نضَْرِبها للنَّ«: فرمايدو بعد از ذكر برخي  امثال مي

 :1387، بهشتي(.»يشه و تفكر نمايندانددر آن  ديشا ،آوريم يمردم م ياست كه برا ييهالثَم نهاياو
  ) 325و326

 
  استفاده از زبان سهل و قابل فهم -3

يچيدگي و اي دارد؛ چرا كه پكنندهبيان ساده، صريح و موجز، در ابلاغ پيام نقش تعيين     
رو، سعي گردد؛ از اينرغبتي مخاطبان به محتواي كلام ميي كلام باعث خستگي و بياطاله

ي بيانِ مختصر و كوتاه، تاثيرگذاري بيشتر و مربيانِ امر تعليم و تربيت بر اين است كه با شيوه
ورت مختصر و ابلاغ پيام به ص ياستفاده از تمثيل، بهترين شيوه. تري را  بر جاي گذارندسريع

ترين مفاهيم عقيدتي و معاني اخلاقي و توان عميقگيري از تمثيل ميمفيد است، زيرا با بهره
  .ن وارد ساختاترين بيان در جان و روح  مخاطبتربيتي را  به ساده
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اش تنها براي بسياري از مباحث علمي وجود دارد كه در شكل اصلي ،تربه عبارتي روشن
برند، ولي هنگامي كه با چنداني از آن نمي يهمردم استفاد يهو تودخواص قابل فهم است 

از  ،اي از علم و دانش كه باشندو به اين وسيله قابل فهم گردد، مردم در هر پايه  آميخته تمثيل
اي خاص تدوين رو علوم مختلف چه عقلي و چه نقلي، هريك در رشتهاز اين .گيرندآن بهره مي

مند فهمند و از آن بهرههمه زبان اين علوم را نمي. ه خاصي سودمند استشده است و براي گرو
اول اينكه براي همه قابل فهم است؛ چون : كريم داراي دو ويژگي ممتاز استاما قرآن. شوندنمي

 يكريم نيز مسألهقرآن. هاست و دوم اينكه براي همه سودمند استزبان فطرت تمامي انسان
  :شودرا به ما متذكر ميآسان بودن آيات قرآن 

  ).17/قمر.(»ولَقدَ يسرنا القرُآنَ للذِّكرِفَهل من مدكر«
  »اي است؟و همانا قرآن را براي پند آموزي آسان كرديم، پس آيا پند گيرنده«: ترجمه

هاي قرآن دو ويژگيِ سهل و بسيط بودن الفاظ و در عين حال پرمعنا و پرمغز در تمثيل   
اي كه هر مخاطبي در هر سطحي قادر است به فراخور فهم خود، به گونه. شده است بودن جمع

برخي از آنها به حدي عاميانه و ساده است . ها معرفت كسب كنداز معناي ظاهري و باطني مثَل
  .تواند پيام آن را دريافت نمايدكه هر فرد معمولي به راحتي مي

ي قرآن را بايد  از امتيازات منحصر به فرد اين هابه هر حال سهولت و سلاست تمثيل«    
هايي كه در ديگر كتب آسماني آمده كه فهم آن به دليل كتاب آسماني قلمداد كرد، برخلاف مثال

  ).376: 1415فياض،.(»ي، بسيار دشوار استغموض و پيچيدگ
 سوزنشتر يا طناب ضخيم از سوراخ  كافران به بهشت را به عبور احتمال ورود قرآن     

  :همانند دانسته است
الْجنَّةَ حتَّى  دخُلوُنَيواستكَْبروُا عنْها لاَ تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء ولَا  اتناَيكذََّبوا بĤِ نَينَّ الَّذإِ «   

  ).40/ اعراف. (»نَيالْمجرِم يوكذََلك نَجزِ اطيسم الخْ يالْجملُ ف لجي
 شانيآسمان به رو يدرها) هرگز( دند،يكردند و در برابر آن تكبر ورز بيما را تكذ اتيكه آيكسان«: مهترج 

گونه،  نيا! شتر از سوراخ سوزن بگذرد نكهيداخل بهشت نخواهند شد مگر ا) گاه چيه(و  شود؛ يگشوده نم
  ».ميده يگنهكاران را جزا م

آن  بسان داند، و و معلق به امر محال مي خداوند بهشت رفتن كافر و منكران را موكول«   
طور كه شتر در سوراخِ ؛ يعني هماندر سوراخ سوزن استرفتنِ  شتر يا طناب بسيار كلفت 
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كافران هم  ،رود و ورود طناب ضخيم در سوراخ سوزن، امري محال و ناشدني استسوزن نمي
  ).247: 1381اسماعيلي،.(»نخواهند يافت به بهشت راه

قع براي اينكه ممكن نبودن دخول اين افراد به بهشت به صورت يك امر كاملاً حسي در وا   
طور كه هيچ كس ترديد ندارد كه شتر با تا همان ، اين تمثيل آورده شده استفهم درآيدو همه

ي براي ورود طور مسلمّ بداند راههمين  ،گش از سوراخ سوزن باريك عبور كندي بزرآن جثه
  .مطلقاً وجود ندارد بهشتافراد متكبر به 

آري؛ اگر حيواني چون شتر با آن حجم و عظمت و جثه از سوراخ تنگي چون سوراخ    
تكذيب كنندگان آيات حق نيز به بهشت داخل خواهند  ،- كه نمي كند -زن بتواند عبور كندسو
خواهد زيرا اولي به دليل عقلي امكان ندارد و دومي نيز به طريق اولي منتفي و ممتنع ! شد
  )103: 2ج.ق1407زمخشري،.(بود

در تمثيل فوق، آن قدر از كلمات و الفاظ ساده ، روان و فصيح استفاده شده كه نيازي به    
تري از معارف و علوم پايين يتوضيح و تفسير ندارد و براي همگان، حتي آنان كه در درجه

سوراخ  -شتر يا طناب كشتي( رفتهكار قرار دارند، قابل فهم است؛ زيرا الفاظي كه در تمثيل به
چيزهايي است كه در متنِ زندگي اعراب آن روز وجود داشته و نيازي به تفسير و ..) سوزن و

  . نبوده است به دست ديگرانتشريح آنها 
روح و يا هاي قرآن چنان نيستند كه تنها يك سلسله معاني خشك و بيبنابراين، تمثيل   

فهم را در خود داشته باشند، بلكه با توجه به نيازهاي فكري و الفاظي پيچيده و غير قابل 
آفريني در بشر و بازداشتن آنها از صدد تحولفهم، درفاظي روان، ساده و همگانروحي بشر، با ال

ها با تمسك به آن و ادراك معارف عميق آن جمود فكري و روحي است كه بدون شك، انسان
  . دست پيدا كنند تتوانند از حضيض ذلّت به اوج عزمي

  
  هاي طبيعياستفاده از مظاهر و پديده -4

تر است و آنگاه كه ي در آن آگاهبدون ترديد آن كه طبيعت را آفريده، از اسرار نهفته    
كشد، تصويرش از هر تصوير ديگري، عناصر طبيعت را در كتاب ارجمندش به تصوير مي

ان بشري است؛ از اين رو، هدف خداوند از تر و تاثيرگذارتر در جسم و جتر، دقيقصادق
تصوير طبيعت، توجه دادن آدمي به آفرينش بديع، قدرت آفريننده، بيداري احساسات و خرد 
براي درك حكمت و حقايق عالم است  و مقصود وي، تنها صرف تصوير هنري نيست؛ بلكه 
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و حكمت آفرينش آن يعني هاي بيروني آن، به ژرفا و اسرار هدف آن است كه آدمي را از جلوه
  .سير دهد قت الوهي و آثار ربوبي جهان هستيبيان حقي

اي رقم زده است كه در دامن طبيعت رشد گونهخداوند متعال، زندگي انسان را به«همچنين     
كند و بدان وابسته و نيازمند باشد؛ مظاهر طبيعت نيز به عنوان مواهب الهي در خدمت انسان 

در قرآن بيش از . تا نيازهاي او را برآورده و زمينه ساز بقا و حيات او باشندقرار گرفته است 
هاي طبيعي اشاره دارد و بيش از ده درصد آيات اين كتاب به موضوع طبيعت آيه به پديده750

  )7: 1ج،تا.طنطاوي،بي. (»اختصاص يافته است
دگي كه انسان هر روز آنها هاي طبيعي پيرامون محيط زنهاي قرآن از عناصر و پديدهتمثيل   

و با آن سروكار دارد، بسيار بهره جسته است؛ چرا كه طبيعت، معرّف عظمت  دكنمي را مشاهده
اي است كه با اسما و كلمات الهي نگاشته شده و قدرت پروردگار و مظهر علم او و صحيفه

اي همگان، گيرد و در هر شرايطي براست؛ و به همين سبب هرگز رنگ كهنگي به خود نمي
  .استملموس و قابل فهم 

آن است كه  كند،اي قرآن نظر انسان را جلب ميهاولين چيزي كه در تشبيهات و تمثيل«   
قرآن، عناصر تشبيهات خود را از طبيعت أخذ كرده و اين امر، رمز جاودانگي قرآن و عموميت 

ت باقي است و به همين دليل لذا قرآن باقي است تا طبيع. آيدمردم به شمار مي يآن براي همه
 ها و لطافت آنيي افراد از زيباياي است كه همههاي قرآن به گونهغالب تشبيهات و تمثيل

  ).127: 1419ياسوف،.(»شوندمند ميبهره
آب،آسمان، : در تمثيل ذيل حداقل از شش عنصر از عناصر طبيعت استفاده شده است   

  .گياهان،زمين،گياه خشك و بادها
  »وثَلَ الْحم ملَه نْ اةِياضْرِبايالد شه حبضِ فَأَصالْأَر اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمنَ السم أَنزْلَْنَاه اءايكَمم 

  ).45/كهف.(»مقْتدَرا ءيوكاَنَ اللَّه علىَ كُلِّ شَ احيتذَْروه الرِّ
آن، ا و ب م؛يفرست يكن كه از آسمان فرو م هيتشب ينان به آبآ يرا برا ايدن يزندگ!) امبريپ يا(«: ترجمه  

و بادها آن را به هر سو پراكنده  خشكد يم ياما بعد از مدت. روديم در هم فرو) و شود يسرسبز م( نيزم اهانيگ
  »!تواناست زيو خداوند بر همه چ كند؛ يم

كشت و ميوه و درختان و كه تصوير آن برگرفته از  ين تمثيل ، پيرامون زندگي دنياستا«   
هاي طبيعي كه با سرعت اين صحنه. اندگياهان است؛ چرا كه پديده هايي محسوس و قابل درك

رشد و شكوفايي،  به بار نشستن و تحول سريع، زرد شدن و از بين رفتن همراه است، در آدمي 
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لاف محيط و رغم اختها از جانب مردم عليگذارد؛ اين صحنهبه زيبايي و سرعت تأثير مي
  )229: 1387الراغب،احمد.(»ابل درك استشان، محسوس و قدرك
-هاي باران مانند شده است كه بر كوه و صحرا ميزندگاني دنيا به قطره« به عبارت بهتر،    

پايد كه دستخوش تغيير ديري نمي انگيزي دلبخشند، اما اين صحنهاي ميريزد و بدان جان تازه
ها شود و خرميوزد و غبار مرگ و خاموشي بدان پاشيده ميزان بر آن ميگردد و باران خمي

گردد؛ زندگاني دنيا نيز چنان است؛ فراز و فرود دارد و نشاط و جنبش ها تبديل ميبه پژمردگي
  )226: 1386رستمي،.(»و اندكي پس از آن، آرامش و خاموشي

كرد كه در آن از مظاهر و پديده توان نمايشگاهي فرض هاي قرآن را ميدر واقع تمثيل   
تي را هاي طبيعي از آفاق بيكران هسهايي ارائه شده و هر يك از آنها، جلوههاي طبيعت، نمونه

- هاي باشكوه و چشمدهند و منظرهدر معرض ديد همگان قرار مي در قالب تابلوهايي رنگارنگ

ي اين همه لطايف او را به نظارهكند و اندازهاي بديع آن، پاي روح انسان را به طبيعت باز مي
  .خواندفرا مي

هاي فلسفي،اخلاقي و اجتماعي، قرآن،  كتاب يبرخلاف همه«طور كه ملاحظه شد،همان   
هاي خود را با توسل به آثار طبيعت و واقعيات زندگي آورده ها، تعبيرها و توضيحبيشتر تمثيل

هاي الهي مخالف و معارض نيست، بلكه هاست؛ در نظر قرآن، طبيعت نه تنها با خدا و آموز
اي است كه با اسما و كلمات الهي معرّف عظمت و قدرت پروردگار؛ مظهر علم او و صحيفه

فاَنظُْرْ إلَِى «: كندهاي طبيعي دعوت ميها را به انديشيدن در پديدهنگاشته شده است و انسان
را  نيبنگر كه چگونه زم يآثار رحمت اله به ؛) 50/روم( موتها الْأرَض بعد ييحي فيآثاَرِ رحمت اللَّه كَ
  )17و18: 1386رستمي،. (كند يبعد از مردنش زنده م

هاي ملموس، مفاهيم عقلي و به مدد عناصر طبيعت و واقعيت بدين ترتيب قرآن كريم    
- يت مسائل را دقيقسازد تا انسان، واقعپذير به اذهان نزديك ميفكري را  به صورت زيبا و دل

ها در ذهن و فكر سازي معقولات و انديشهتر درك نمايد كه هدف اصلي، مانندتر و مستحكم
  .بشر است

  
  )خيالي و خرافي نبودن( هاي قرآن گرايي تمثيلواقع -5
كه نقش مهمي در سلامت روح و روان انسان دارد و  هاي قرآنتمثيل از ديگر ويژگي   

. تر بپذيرد، واقعي بودن آن استتر و آساناظهارات گوينده را سريع خاطبشود تا مموجب مي



  
  
  
  
  
  
  

        هاي ادبي قرآن و تاثير آن در تربيت انساني در تمثيلتهاي روانشناخجنبه  /120120120120
  

دهند؛ هاي پيرامون زندگي انسان را ارائه ميهاي قرآن، تصاويري از واقعيتبه اين معنا كه مثَل
  .تواند آن را با چشمِ ظاهري مشاهده و ادراك نمايدهمان تصاويري كه انسان مي

هاي زندگي انسان در آميخته است و با حقايق محسوس و با واقعيت هاي قرآنتمامي مثَل«   
يابد يا ملموس، ارتباط تنگاتنگي دارد و از اموري كه به ندرت در زندگي انسان تحقق مي

  ).111: 1411البيانوني،. (»و مبرّي است خالي ،هاي محدود و دور افتاده استمحيطمختص به 
اند و ها حقكه تمام اين مثلَكند به اين، خود نيز اشاره مي»هپش«قرآن كريم بعد از ذكر مثَل   

  :از جانب خدايند
أنََّه الحْقُّ منْ  علَمونَيآمنُوا فَ نَيمثَلًا ما بعوضَةً فَما فوَقَها فَأَما الَّذ ضرِْبيأَنْ  ييستَحينَّ اللَّه لَا إ« 

ا الَّذأَمو ِهمبثَلاً  قُولُونَيا فَكَفَروُ نَيرذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرلُّيمض كَث راًيبِه يوديه كَث ِا  رًايبهملُّيوض  ِبه
ق26/بقرة.(»نَيإلَِّا الْفَاس(  
كمتر از آن، مثال بزند شرم  يپشه و حت) مانند يكوچك به موجودات ظاهراً(كه  نياز ا خداوند« :ترجمه

و اما  است است از طرف پروردگارشان يقتيكه آن، حق دانند ياند، م آورده مانيآنان كه ا) انيم نيدر ا. (كند ينم
» مثل چه بوده است؟ نيخداوند از ا ظورمن«: نديگو يم) موضوع را بهانه كرده نيا( اند، مودهيآنها كه راه كفر را پ

تنها فاسقان را با آن گمراه  يول ،كند يم تيرا هدا ياريرا با آن گمراه و گروه بس ياديخدا جمع ز) !يآر(
  ».سازد يم

سازي حقايق معنوي در افكار پذيري و استوارهدف قرآن از آوردن تمثيل، استحكام«   
مأنوس است، به انس ندارد و با محسوسات  است؛ از آنجا كه ذهنِ بسياري با حقايق معقول

چنگ زند تا براي حقايق عرشي،  ناچار بايد براي فهماندن مطالب معقول، به دامن ملموسات
ي وجودشان پايدار و همانندي زميني پيدا كند و ذهن زمينيان نيز آن را برتابد و در صفحه

ها به قعيتااند كه بعد از بيان حقايق و واعصار افرادي بوده يجاويدان باقي بماند؛ اما در همه
در حالي كه خداوند با  ،اندصورت تمثيل، جز عيبجويي و كارشكني، هدفي را دنبال نكرده

دارد كه ها از جانب خداست و به ناباوران اعلام ميدارد كه تمام اين مثلَقاطعيت تمام اعلام مي
اهميت مخلوقات به حجم و ضخامت آنها نيست؛ بلكه به دقت و ظرافتي است كه در خلقت آنها 

  ) 314و315: 1386رستمي،. (»كار رفته استبه
 .اي در خصوص فصاحت و بلاغت ممتازِ تمثيل فوق نيز خالي از لطف نيستالبته ذكر نكته

- ناتوانى مدعيان است، بلاغت سخن ايجاب مى و عجز و بيان تحقير هنگامى كه گوينده درمقام

ضعيفى مثَل بزند و آنها را از جهت  اتبه موجود كند كه براى نشان دادن ضعف و زبونى آنان
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گونه موارد، اگر به جاى لذا در اين ؛آن تشبيه كند ت و امثالبه پشه، مگس ، عنكبو ،ضعف
بزرگى همچون آفرينش كواكب و چيزهاي  ، ازآوردن مثَل از موجودات كوچك و ضعيف

 ،با اصول فصاحت و بلاغت و هرگز بود بسيار نامناسب ،آوردمثلَ ميهاى پهناور آسمان
 .بودنميسازگار

توان پيدا كرد كه در آن از عناصر اي را نميحتي نمونه هاي قرآندر هر صورت، تمثيل    
رد و فضاي فكري او را از هاي زندگي انسان نداگونه ارتباطي با واقعيتتخيلي و خرافي كه هيچ

هاي قرآن با از سوي ديگر، ارتباط تمثيل.استفاده شده باشد ،سازدها دور ميحقايق و واقعيت
  :گذاردعددي برجاي ميروحي و تربيتي متواقعيت، آثار 

شكل ها ر زندگي،تنها بر اساس واقعيتشود كه حركت و رشد انسان در مسيموجب مي -1«
  .نه امور وهمي و خيالي ،هاي وي را شكل دهندبگيرد و تنها امور واقعي، محور فعاليت

بر ابعاد احساسي و عاطفي  يسازد و مانع از غلبهشخصيت آدمي را متوازن و متعادل مي - 2
  .كندجلوگيري مي از چيره شدن وهم و خيال بر حقايقگردد و هاي عقلاني ميجنبه
اين مسأله، ارتباط مستمر و مؤثري را ميان ادراك انسان از عالم هستي و معاني عقلي  - 3

  )112و113: 1411البيانوني،. (»كندايجاد مي
ها و بازداشتن مردم از اقعيتهاي مهم انبياء را تبيين حقايق و و، يكي از رسالت)ع(علي   
  :ها را در اين مسأله ياد آور شده استپرستي دانسته و نقش تمثيلدنيا
و َبعثَ إلي الجِنِّ و الإنسِ رسلَه، ليكشفُوا عن غطائها و ليحذَروهم ضَرائها وليضرِبوا لَهم «

  .»أمثالَها و ليبصروهم عيوبها
گونه كه هست، روشن راي هدايت انس وجن، پيامبران خود را فرستاد تا آنها حقايق را آنخدا ب«: ترجمه

را برايشان بيان ) دنيا(هايشآنها يادآور شوند و عيبها را برايهاي دنيا،آنها را برحذر دارند و مثلَكنند و از زيان
  )183خطبه  :ش1379دشتي،( ».كنند

  
  تنوع در بيان اسلوب و موضوع -6
تابد و از آن روح و يكسان را برنمياي است كه سخنانِ خشك و بيسرشت انسان به گونه    

اين تنوع . هاي قرآن، متنوع بودن آن استو تربيتي در مَثل ي مهم روحيمسأله. پذيردتأثير نمي
 اي كه شنونده را دري بيان؛ به گونههم در موضوع و مفهوم است و هم در الفاظ و هم در شيوه

دهد و در جان و هاي گوناگون و هماهنگ قرار ميها و شكلاي جذّاب با رنگبرابر منظره
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رسيم هاي قرآن به اين نتيجه مياز طرفي ديگر با تدبر در تمثيل .گذاردروح او تاثير فراواني مي
ط همچنين ارتبا .ها فرق دارنداظ، با ديگر تمثيلها، اسلوب و الفكه هر يك از آنها در روش

ز آن به تصوير ي بارنمونه. هاي خاص خود داردتنگاتنگي با شرايط، مقتضيات و مناسبت
  :متفاوت و متنوع است يبه سه شيوهكشيدن زندگي دنيا 

1 - ثَلُ الْحا منْ اةِيإِنَّما  ايالدمضِ مالْأَر اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمنَ السم أَنزْلَْنَاه اءأكُْلُيكَم  النَّاس
ازا وخْرُفَهز ضالْأَر تَّى إِذاَ أخَذََتح امالْأنَْعيولَ نَتونَ عرقَاد ما أَنَّهلُهَظَنَّ أهايواأَتَ هرُناَ لَ اهلاًيأَم  َأو

صا حلْناَهعَا فجاراينَهد Ĥْلُ الَنُفص كَسِ كذَلتَغْنَ باِلْأَم َيكَأَنْ لمقَ اتمٍ ل24/يونس.(»تَفكََّروُنَيو(  
كه مردم - نيزم اهانيآن، گ يكه در پ ميا است كه از آسمان نازل كرده يهمانند آب ايدن يزندگ مثل«:ترجمه  

و اهل آن  گردد، يو آراسته م افتهيخود را  ييبايز ن،يكه زم يتا زمان د؛يرو يم -خورند ياز آن م انيو چهارپا
) آن ينابود يبرا(در روز،  ايهنگام   فرمان ما، شب) گهاننا(. مند گردند از آن بهره ندتوان يكه م شوند يمطمئن م

هرگز  روزيد ييكه گو ميكن يو آنچنان آن را درو م) م؛يساز يرا بر آن مسلط م يا صاعقه ايسرما ( رسد؛ يم فرا
  »!ميده يشرح م شند،ياند يكه م يگروه يخود را برا اتيگونه، آ نيا! نبوده است

  
2 - »َوثَلَ الْحم ملَه ِنْ اةِياضْربايالد  حبضِ فَأَصالْأَر اتنَب ِفَاخْتَلَطَ به اءمنَ السم أَنزْلَْنَاه اءكَم
شايهالرِّ م وهيتذَْرلىَ كُلِّ شَ احع كاَنَ اللَّهيوا ءرَقْتد45/كهف( .»)م(  

آن،  باو  م؛يفرست يكن كه از آسمان فرو م هيتشب يآنان به آب يرا برا ايدن يزندگ!) امبريپ يا(«: ترجمه   
و  كند؛ يو بادها آن را به هر سو پراكنده م خشكد يم ياما بعد از مدت ،روديم در هم فرو) سرسبز و( نيزم اهانيگ

  »!تواناست زيخداوند بر همه چ
  
الْأَموالِ والْأوَلاَد كَمثَلِ  يوتكََاثُرٌ ف نكَُميوتَفاَخرٌُ ب نَةٌيوزِ لَعب ولَهو ايالدنْ اةُيعلَموا أَنَّما الْحإ« - 3

ومغْفرَةٌ  ديشدَ الĤْخرَةِ عذَاب يحطَاما وف كُونُيفَتَرَاه مصفرَا ثمُ  جيهِيأعَجب الكُْفَّار نَباتهُ ثمُ  ثيغَ
  )20/حديد. (»إلَِّا متاَع الْغُروُرِ ايالدنْ اةُيالْح منَ اللَّه ورِضْوانٌ وما

 يشما و افزون طلب انيدر م يفخرفروش ي،تجمل پرست ي،سرگرم ي،تنها باز ايدن يزندگ ديبدان«: ترجمه   
سپس خشك  برد، يفرو م يكه محصولش كشاورزان را در شگفت يدر اموال و فرزندان است، همانند باران

 اياست  ديو در آخرت، عذاب شد! شود يه مكابه  ليسپس تبد ؛ينيب يكه آن را زردرنگ م يا هگونهب ،شود يم
  ».ستين بيجز متاع فر يزيچ ايدن يو زندگ ؛ياله يمغفرت و رضا

زند و بعد آنچه به عنوان فنا و زوال دنيا و تشبيه به گياهي كه بر اثر باران از زمين سر مي«   
رود، گفته شده؛ در حقيقت براي شود، تدريجاً از بين ميمي كند، سپس زرد و خشكرشد مي
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غايت آمال و منتهاي آرزوي خود را امور مادي و آنچه از تعاليِ ارزش انسان است كه نبايد 
                  .               »ون امور مادي است، قرار دهد، ماديات دنيا ارزش اين را ندارد كه هدف اعلي باشندشؤ
 )315و314:ق1415اض،في(  

ترسيم  ي متفاوتهاي فوق، به سه شيوهاما اين فنا و سريع الزوال بودن دنيا در تمثيل      
كه دنيا نه جاي امنيت و سلامت است و دوام دنيا و ايندر تمثيل نخست، به زينت بي«:شده است

اشاره شده  ،بردهاي آن جز بهره اندكي نمينه آن را ثبات و پايداري است و كسي از خوشي
انگيز دنيا را ي دلشود و اينكه صحنهآور ميدر تمثيل دوم، زرق و برق ناپايدار دنيا را ياد. است

كند و فروغ مياي پژمرده و بيبادهاي خزان، گرد و غبار مرگ و سردي هوا تبديل به صحنه
 12ج،ش1370يرازي،مكارم ش.(»كنندها را باد و نسيم به هر سو پراكنده ميها و برگشاخه

:444 (  
كند؛ مفهومش اين است كه دنيا وسيله دنيا را متاع غرور معرفي مي در تمثيل سوم، خداوند    

براي برخي ديگر  خويشتن و ديگران؛ اما همين دنيا و ابزاري است براي فريبكاري، فريب دادن
  .تواند ابزاري براي رضايت خدا و دست يافتن به فردوس برين باشدمي

و آن تشبيه دنيا به آبي  اندكاين سه تمثيل در يك معناي كلي با هم مشتر ،به عبارتي بهتر   
شود و در آن، درختان و آن زنده مي بااست كه خداوند از آسمان فرو فرستاده و زمينِ مرده 

حال اين معنا و مفهوم واحد . شودرويد و زمين سرسبز و بانشاط و شكوفا ميكشت و زرع مي
  :بيان شده است ا الفاظي متفاوت  و مختلفب

اما مورد اول به  است،) و اعلَموا(و ) و اضرِب( هر چند شروعِ دو تمثيل با فعل امر -1  
ي دوم به صورت مستقيم و جمله) دو مفعول كه در اصل مبتدا و خبرند(صورت غير مسقيم 

ي سوم اين ثبات ديگر، در جملهاز سوي . اسميه است كه اين امر دال بر ثبوت و دوام دارد
 .تبلور روشني دارد

تشبيه ) باران: غيث(و در يك مورد به  تشبيه شده) آب: ماء(در دو مورد زندگي دنيا به  -2  
  . شده است

و ) حصيد(در ديگري  ،)هشيم(عاقبت و سرانجام زندگي فناپذير دنيا در يك جا با لفظ  -3  
  .استبيان شده ) مصفرّ(در سومي با لفظ 

) كَمثل(و در تمثيل سوم  )ك(حرف تشبيه ) و دومي اولي(ادات تشبيه نيز در دو مورد -4   
  .باشدمي
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متفاوت و با الفاظ و اسلوبي مختلف  يالزوال بودن دنيا به سه شيوهكه فنا و سريعغرض اين  
يه شده است كه كه زندگي دنيا در سرعت زوال به گياهي تشببه تصوير كشيده شده است؛ به اين

رود و سودي هم ندارد؛ لذا شايسته شود و هيچ اميدي به آن نميبه سرعت به خاشاك تبديل مي
اما  نگردد؛ معنا، هدف و مقصود، واحد، ي آناست كه هيچ خردمندي به آن دل نبندد و فريفته

  .الفاظ و اسلوب، متنوع و متفاوت است
دهد كه سرنوشت دنيا و وق به انسان هشدار ميي فگانههاي سهتمثيل ي سخن اينكهنتيجه

آنچه از زينت و زيور و اموال و اولاد در آن است، روبه فنا است؛ درست مانند گياهان سبز و 
سازد؛ حال شوند و وزش باد آنها را به هر سو پراكنده ميباطراوتي كه پژمرده و خشك مي

و تمام همتشان در اين دنيا متوجه  دهندآناني كه زندگي اين جهان را بر آخرت ترجيح مي
هاي زودگذر يابي به لذتهاي نفساني و دستهاي شخصي و تمايلات و خواستهارضاي انگيزه

شوند و در آخرت نيز گرفتار عذابي سخت است، در اين دنيا دچار حيرت و سرگرداني مي
-صالح انجام مي خواهند شد؛ اما پاداش كساني كه در زندگي دنيوي، اطاعت و عبادت و عمل

  .دهند و بر هواها و تمايلات نفساني خويش تسلط دارند، آمرزش و خشنودي خداوند است
قرآن براي نمايش سريع و كوتاه نشان دادن « و جالب ادبي در اين تمثيل اينكه آخر ينكته

اي علاوه بر استفاده از وسايل نمايش فني و هنري، از نظم لفظي مناسبي بهره چنين صحنه
كه دلالت بر ترتيب و تعقيب حوادث پشت سرهم دارد، اين ) فاء(كار بردن ه سته است و با بج

آسا را خلق كرده است تا كوتاهي و سرعت زوال متاع دنيا و زخارف آن نمايش پرشتاب و برق
  )2272: 4ج،ق1415قطب،. (»را مجسم نمايد

  
  )ايروش مقايسه(ها تقابل و رويارويي صحنه -7

. ي مقابل آن استي يك چيز با نقطههاي مهم يادگيري و ادراك، مقايسهشيوه يكي از    
ي مقابلشان اي است كه اشيا را از راه مقايسه با هم و مقايسه با نقطهگونهطبيعي انسان به ويژگي

مثلاً  ؛توان آن را شناخت اگر چه در كمال ظهور باشدي مقابل نباشد، نميشناسد و اگر نقطهمي
ظلمت، علم و جهل، قدرت و عجز، خير و شر،حركت و سكون، حدوث و قدم و فنا و  نور و
يعني . »تعُرَف الأشياء بأضدادها« :سخن معروفي هم در اين زمينه است كه مي فرمايد. ابديت

  .كندكند و اگر جهل نباشد، علم معنا پيدا نمياگر ظلمت نباشد، نور معنا پيدا نمي
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ودي انسان به طور فطري هم استعداد انجام كارهاي زشت، پيروي از در واقع ساختمان وج   
ها ملموس و تمايلات دنيوي را دارد و هم آمادگي ارتقا به هواي نفس و غرق شدن در لذت

اوج فضيلت و تقوا و اخلاقيات عالي انسان و عمل صالح و پيامدهاي آن يعني رسيدن به 
تمايز ميان دو امر ها، خداوند در برخي تمثيل و خوشبختي معنوي؛ از اين رو آرامش رواني

بلكه با قرار دادن امور  ،كندها را ترسيم نميها يا بدييعني فقط خوبي ؛كندمتباين را بيان مي
آنها با يكديگر و طرح اين سؤال كه آيا اين دو را مي توان  يمخالف در كنار هم و مقايسه

نابرابربودن امور، اقرار و  يبيدار و آگاه دربارههاي همسان يكديگر قلمداد كرد، از وجدان
  .گيرداعتراف مي

 سيالظُّلُمات لَ يالنَّاسِ كَمنْ مثَلُه ف يبِه ف يمشيوجعلْناَ لَه نوُرا  ناَهييفَأحَ تاًيومنْ كاَنَ مأَ« 
ز كَا كذَلنْهرِ نَيبِخاَرِجٍ ملكَْافا كاَنوُا  نَيللُيمم122/انعام( .»ونَع(  

مردم راه  انيكه با آن در م ميقرار داد شيبرا يو نور ميكه مرده بود، سپس او را زنده كرد يكس ايآ«: ترجمه
كه ) يزشت(كافران، اعمال  يگونه برا نيها باشد و از آن خارج نگردد؟ ااست كه در ظلمت يبرود، همانند كس

  ».است) كردهجلوه  بايو ز(شده  نييتز دادند، يانجام م
كه داراي كند و اينخداوند در تمثيل فوق، مومن را زنده و داراي زندگي ايماني معرفي مي   

كند و در ظلمتي به معرفي مي رود و كافر را مرده به مرگ ضلالتنوري است كه با آن راه مي
ر را به افقِ برد كه مخرج و مفرّي از آن نيست و با اين تمثيل، حقيقت معناي مورد نظسر مي

  )515: 7ش،ج1363طباطبايي،.(كندنزديك ميفكرِ مردم 
دارد و دين هاي ميان ايمان و كفر را بيان ميبا تكيه بر تقابل، تفاوت« از طرفي ديگر   

داند كه موجب روشنايي راه مؤمنان گشته و در نتيجه آنان با آگاهي و خداوند را بسان نوري مي
كند كه كافران در آن هايي تشبيه ميدارند؛ اما كفر را به تاريكيبصيرت در زندگي گام بر مي

اند و توان بيرون آمدن از آن را ندارند؛ نتيجه آن كه ايمان، زندگي است و دين خدا، نور غلتيده
به نورِ روشن و ها حركت در زندگي در ميان انسانو روشنايي و پيروي از اين دين يعني 

در مقابل ايمان، كفر است كه برابر است با مرگ و حركت در راه كفر . آگاهيِ با ريشه و اساس
ها و غلتيدن در آن در طول زندگي، همراه با سرگرداني و پريشاني همان حركت در تاريكي

  )216و217:ش1387الراغب،احمد.(»است
و ر هاي دو چيز ضد هم يعني نوزمان به بيان آثار و ويژگيحال چون در يك تمثيل و هم    
يابد؛ زيرا هدف تر در ميها را بهتر و آسانمخاطب، تفاوت پردازد،مي) ايمان و كفر(ظلمت
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اي آن است تا ضمن روشنگري و آگاهي بخشي، فطرت و روح مخاطبان را به روش مقايسه
ي محتوايي و پوچي جبههپذيرش حق و نداي توحيد، تحريك و تحريض نمايد و آنها را از بي

  .آگاه سازد ر و ضلالتمقابل يعني كف
ها و اي و تقابل ارزشهاي اقناعي، استفاده از روش مقايسهاز شيوه«قابل ذكر اينكه  ينكته   

هاست؛ اين شيوه تاثير بسزايي در بيداري وجدان و انگيزش روان مخاطبان دارد و ضد ارزش
گام  ها به سوي سعادترزشكند تا با انتخابِ جانب اها را بيدار ميانسان يفطرت خفته و نهفته

  ) 385:ش1386مقدم،عباسي.(»بردارند
  :است» تقابل«گيري قرآن از روش بهره اي ديگر ازتمثيل ذيل، نمونه  
   )24/هود.(»مثَلاً أفََلاَ تذَكََّروُنَ انِيستَوِيهلْ  عِيوالسم رِيكاَلْأعَمى والْأَصم والْبص نِيقَيثَلُ الْفَرِم«

دو،  نيا اياست؛ آ» و شنوا نايب«و » و كر نايناب«، حال ] مؤمنان و منكران[= دو گروه  نيا حال«: رجمهت   
  »رند؟يگ يپند نم ايآ! گرند؟يكديهمانند 
بخشد بخش و به انسان در عقيده و عمل، روشنايي و آگاهي ميايمان نور است و روشني     

شود؛ اما  كفر، هاي سازنده ميي فعاليتو عامل رشد، تكامل، جنبش و حركت و سرچشمه
وليت و افكار و اعمال مل سكون و ركود و فقدان احساس مسؤجهل و تاريكي است و عا

  .شيطاني را به همراه دارد
كه تن را چشم و گوش بخشيده، خداوند آدمي را از تن و روان آفريده است و همچنان«   

د به ظاهر كور و كر باشد، آدمي در جهان، بايد؛ اگر جسجان و روان را سمع و بصري مي
ر حضيض ظلمات جهل، سرگردان حيران مانده و اگر چشم و گوش باطن انسان، بسته باشد و د

تماع ي حق را اسكلمه ت جويد،  نه آوازي شنود كه از آنراه هداي با آننه نور بيند كه  بماند،
ي حق، كور و نش از شنيدن كلمهچشمِ دل او و گوش باط كه كند؛ همچنين است جاهل گمراه

  )209: 11 ج تا،.بي رازي،. (»كر است و در تاريكي و ضلالت جاويدان، سرگردان خواهد بود
تشبيه شده است كه در واقع،  ا و شنوا و كافر به نابينا و گنگدر اين تمثيل، مؤمن به بين   

ها از جهان هستي و مظاهر آنچه كه مومن و كافر را از هم جدا مي سازد، نوع نگرش و تلقي آن
اما . نشان از قامت رعناي محبوب دارد ،بيندزيرا مؤمن هر چه مي ؛هاي آن استو پديده

مندي از چشم و گوش و ساير حواس ي دل كافر بر حقايق بسته شده و  با وجود بهرهدريچه
كند و بيان ميخداوند در اين تمثيل، حال مؤمن و كافر را . بشري، باز از درك حقايق محرومند

 تر،كند؛ با اين تعبير، شنونده بهتر و آسانآن دو را با هم مقايسه و صفات هر كدام را ذكر مي
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گيرد و بال و كاملاً آگاهانه، جانبِ ايمان و عمل صالح را مي مقصود را دريافت كرده و با فراغ
  .بخشدمي نجات يد و خود را از هلاكت و سرگردانيجواز كفر و جهالت، بيزاري مي

زيادي  ياين دو فرد با هم، آن هم در يك آيه، بيانگر فاصله يكوتاه سخن اينكه، مقايسه
پرستي و خداپرستي وجود دارد و مبين تفاوت اين دو عقيده و است كه ميان طرز تفكر بت

ي توحيد و شرك تنها يك عقيده نيستند؛ بلكه الگوي«؛ چرا كه يافتگان اين دو مكتب داردتربيت
اي هستند كه فكر، اخلاق، عواطف، ي وسيع و گستردهكامل براي تمام زندگي هستند؛ برنامه

اعراب  يگيرد و مقايسهزندگي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در بر مي
تواند ترسيم روشني از اين دو برنامه و مشرك عصر جاهليت با مسلمانان موحد آغار اسلام مي

  ) با اندكي تلخيص 328و  11:329ج، ش1370مكارم شيرازي،(» .مسير باشد
  
  تشويق و ترغيب در عين تحذير و انذار  -8

در مردم به ايمان آوردن و انجام دادن كارهاي نيك و  قرآن كريم براي تحريك انگيزه     
در  ها و گناهان و ارتكاب اعمال زشتوري جستن از بديهاي اسلام و دپيروي از آموزه

توأمان از تشويق  يبسياري از آيات از روش تشويق و تحذير استفاده كرده است؛ زيرا استفاده
شود؛ در نتيجه، اميدواري صرف دادن انگيزه به سمت هدف مطلوب ميو تحذير، منجر به جهت

  .و بيش از حد يا نوميدي صرف و بيش از اندازه، هر دو زيانبارند
آن، تأثيرگذاري رواني بر مخاطب و زمينه سازي روحي او هاي قريكي از اهداف تمثيل   

براي پذيرش حق و انكار باطل است؛ اگر تمثيلي را كه در آن هدف مثبت و مطلوب مد نظر 
ي كه شوق و علاقه نيز با تصويرهاي فني زيبا ، ذكر كند، عوامل جذب روحي مخاطباست

توصيفاتي مليح  و دلنواز در قالب تصاويري  در تمثيل، تعبيه و با تعابير وشنونده را برانگيزد، 
اما آنجا كه هدف بازداشتن و منصرف . نمايدالوصفي را در شنونده ايجاد ميزنده، رغبت زايد

كردن از باطل يا عمل زشت باشد، با ايجاد تنفر و اشمئزاز و ترساندن از عواقب آن، مخاطب را 
  .كشاندبه اعراض و انزجار مي

- هاي گوناگوني را براي تحريك انگيزهها، روشمنظور تربيت معنوي انسان قرآن كريم به«   

ز دوري جستن از انجام ها جهت انجام كارهاي نيك و پسنديده و يا برحذر داشتن آنها ا
گويي و نيز با استفاده كرده است؛ به طور مثال از روش تشويق و انذار يا داستان كارهاي زشت
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آنها را بر انجام كاري و يا  ،انگيزدهاي مرده را بر ميها و انفعالگيزهبيان رويدادهاي مهمي كه ان
  ) 237:ش1388نجاتي،.(»عدم انجام آن، تشويق و يا انذار كرده است

ي بارز برانگيختن انگيزه و ايجاد شوق و رغبت و يا ايجاد انزجار در ارتكاب اعمال نمونه   
  :داوند در باب انفاق ذكر كرده استزشت يا انجام عمل نيك،  همراه با ريا را خ

  آيات ايجاد شوق و رغبت براي انفاق: الف  
كُلِّ سنْبلَةٍ مائةَُ  ياللَّه كَمثَلِ حبةٍ أَنْبتتَ سبع سنَابِلَ ف لِيسبِ يأَموالَهم ف نْفقُونَي نَيثَلُ الَّذم«   

 اللَّهةٍ وبيحفنْ  ضاعميلال شاَءولع عاسو يلَّهم   قُونَي نَيالَّذنْف ف مالَهوبِ يأَملَا  لِيس ُثم ونَياللَّهِتْبع 
   )262و 261/بقرة .(»حزنَُونَيولاَ هم  همِيما أنَْفقَُوا منا ولاَ أَذًى لَهم أجَرُهم عندْ ربهمِ ولَا خَوف علَ

كه  انديهستند كه هفت خوشه برو يهمانند بذر كنند، يل خود را در راه خدا انفاق مكه اموا يكسان «:ترجمه  
از نظر (و خدا  كند؛ يچند برابر م ايهر كس بخواهد، دو  يدانه باشد؛ و خداوند آن را برا كصديدر هر خوشه، 

سپس به  كنند، يق مكه اموال خود را در راه خدا انفا يكسان .داناست) زيبه همه چ(و  ع،يوس) قدرت و رحمت،
است؛ و نه ) محفوظ(پاداش آنها نزد پروردگارشان  رسانند، ينم يو آزار گذارند ياند، منت نم كه كرده يدنبال انفاق

  ».شوند يم نيدارند و نه غمگ يترس
ها را با وعده دادن به اجرهاي مادي و معنوي، گردد كه چگونه خداوند انسانملاحظه مي 

اما عواملِ . داردشنونده را براي انفاق به تحرك وا ميي ند و انگيزه و ارادهكتشويق به انفاق مي
  :تشويق وتحريض در تمثيل فوق

اي است كه در آن هفت خوشه و در هر مانند دانه - 2. استانفاق شما در راه خدا  - 1
به آن يعني يك مورد انفاق شما هفتصد برابر مي شود يا هفتصد برابر (رويدخوشه، صد دانه مي

امكان دارد  -4كندخدا براي هر كس كه بخواهد دو يا چند برابر مي -3). پاداش مي دهند
اگر انفاق شما بدون اذيت و  -5.خداوند آن را وسعت هم بدهد و به انفاق شما علم دارد) قطعاً(

 -7. ترسي آنها را فرا نمي گيرد -6.پاداش شما نزد خدا محفوظ است ،آزار و منت باشد
  .شوندگين هم نمياندوه
هدف از تمثيل فوق، تشويق مؤمنان به انفاق در راه خدا است؛ اما در برابر «در هر حال،    
-اندك انفاق آنها را به دانه .كار بسته استكنندگانِ در راه خدا تمام ابزارهاي تشويق را به انفاق

هد شد و هر خوشه شود و سپس هفت خوشه خوااي تشويق كرده است كه در زمين افكنده مي
شود، هفتصد دانه است؛ اين كمترين هم داراي صد دانه و مجموع آنچه كه از يك دانه حاصل مي
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زيرا خداوند براي هر كس كه بخواهد، دو [يابند چيزي است كه انفاق كنندگان به آن دست مي
  )501:ش1388المطعني،(» .]كندبرابر و حتي چند برابر هم مي

  
  از انجام انفاق در غير رضاي الهيتحذير و انذار : ب
 ؤْمنُيمالَه رِئاَء النَّاسِ ولاَ  نْفقُي يآمنُوا لاَ تُبطلُوا صدقاَتكمُ بِالمْنِّ والْأَذَى كَالَّذ نَيالَّذ هايأَ اي«  

 ءيقدْرونَ علىَ شَيه وابِلٌ فَتَرَكهَ صلدْا لاَ تُرَاب فَأَصاب هيالĤْخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَ ومِيباِللَّه والْ
  ).264/بقرة (»نَيالْقوَم الْكاَفرِ يهديمما كَسبوا واللَّه لاَ 

كه  يهمانند كس! ديخود را با منت و آزار باطل نساز يهابخشش! ديا آورده مانيكه ا يكسان يا« :ترجمه  
همچون ) كار او( آورد؛ ينم مانيا زيو به خدا و روز رستاخ كند؛ يمردم انفاق منشان دادن به  يمال خود را برا

و رگبار باران به آن ) شود؛ افشاندهدر آن  ييو بذرها(خاك باشد؛ ) از يقشر نازك(است كه بر آن،  يقطعه سنگ
به  يزياند، چ داده كه انجام يآنها از كار. و آن را صاف رها كند) د،يها و بذرها را بشوخاك يو همه(برسد، 

  ».كند ينم تيكافران را هدا تيو خداوند، جمع آورند؛ يدست نم
روي آن را پوشانده است، بسيار سنگي كه قشر نازكي از خاك تشبيه عمل رياكارانه به تخته«

اي از خيرخواهي و نيكوكاري ثمر خود را با چهرهگوياست؛ زيرا افراد رياكار، باطن خشن و بي
دهند؛ اما حوادث ثابتي در آن وجود ندارد، انجام مي يگونه ريشهو اعمالي كه هيچپوشانند مي

  مكارم شيرازي،.(»سازدزند و باطن آن را آشكار ميزودي اين پرده را كنار مي زندگي به
  )243: 2ج ،ش1370

نهي  ريا اه اذيت، منّت وها را از انفاق به همردر اين تمثيل خداوند با انذار و تحذير، انسان
  :اما عوامل تحذير. كندمي
روي آن قشر نازكي از خاك و بذرهايي برآن  انفاق شما مانند تخته سنگي است كه بر - 1

دست (بردشويد و از بين ميبارد، خاك و بذر را با هم ميافشانده شده و باران تندي برآن مي
جلب رضايت مخلوق ( ريا چون انفاق شما براي -2).شما خالي و كار شما بيهوده و عبث است

گونه افراد به روز قيامت هم ايمان اين - 3.بوده است، چه بسا شما از كافران باشيد) خدا
  ).نيست اشند، زباني است و از روي صداقتبر فرض داشته ب(ندارند
اي را كارگيري انذار تنها و يا تشويق تنها ممكن است آن فايدهاين بدان سبب است كه به«   

كارگيري ترسِ مورد نظر است، به بار نياورد؛ مثلاً به ي تعديل رفتار و جهت دادن به آناكه  بر
شود و در نتيجه موجب يأس از منجر مي ي به تسلط حالت ترس بر نفس انسانتنها، گاه

رحمت خداوند خواهد شد؛ از سويي ديگر، استفاده از تشويقِ تنها گاهي منجر به حاكميت 
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شود كه ممكن است او را به تنبلي و سستي و داوند بر نفس انسان ميمطلق اميد به رحمت خ
نجاتي،  ( .»از خداوند بخواهد را كه متعلق به او نيست در نتيجه آنچه ؛غفلت بكشاند

  ) 239:ش1388
كند؛ بلكه هم ثواب و ها تنها به انذار و تشويق بسنده نميبه همين دليل، قرآن در بيان تمثيل   

انجام اعمال  كند؛ هم اميدواري به رحمت و ثواب خداوند كه در اثرو را بيان ميهم عقاب، هر د
گردد و هم انذار از عذاب الهي كه در اثر ارتكاب معاصي و يا حاصل مي نيك همراه با اخلاص

وسيله، شود؛ تا بدينكه دامنگير كافران و منافقان مي م اعمال نيك همراه با ريا و نفاقانجا
  .برانگيزد ان را براي انجام و يا ترك اعمالي انسيزهعواطف و انگ

  
  هاي عينيي الگو و نمونهارائه -9

ي عيني در تربيت روح و روان، ارشاد، بدون شك، روش الگوپردازي و معرفي نمونه     
هاست؛ همچنين سرو كار داشتن انسان با امور محسوس و عيني هدايت و تبليغ، مؤثرترين شيوه

ها قرار گيرد؛ روش الگويي، ها و الگود تا انسان بيش از هر چيز تحت تأثير نمونهشوباعث مي
  .سازدها و نفوس رسوخ كرده و استعدادهاي خفته را بيدار ميبه عنوانِ تربيتي عملي، بر جان

اي عيني ارائه شود، كاملاً ها زماني كه در قالب نمونهبهترين مفاهيم و رساترين انديشه«    
منطبق نشود، تصديق آن و ايمان به  لمي اگر بر مصاديقگردد؛ كليات عو تصديق مي ادراك

  )250 :ش1377دلشاد تهراني،.(»اش براي نفس، سنگين و دشوار استدرستي
هاي فكري هر قدر هم پربار و منطقي باشند، تا هنگامي كه در هاي آسماني و مراممكتب«   

اي كنند؛ چرا كه انديشهتأثير و نامأنوس جلوه ميخشك، كم ها محصورند، غالباًها و كتابنوشته
ي عملي هستند؛ هرچه هست ذهنيت است و از عينيت خبري نيست؛ مردم خالص و فاقد جنبه

پذيرند؛ اما ي فاضله خيالي و غير ملموس باشند، به دشواري ميهايي را كه همانند مدينهآرمان
ترديد به نفوذ و ي هدايت و تربيت را نيز ارائه داد، بي اگر بتوان در كنار كتاب هدايت، نمونه

  )165:ش1371عباسي مقدم،.(»افزوده خواهد شد تأثير بر انديشه
    گفتاري و معرفي الگو و  اسوه را يك نوع تربيت برخي نيز موعظه را يك نوع تربيت

  :گوينددانند و در خصوص تلازم اين دو اصل ميعملي مي
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اي باشد كه امكان ايي كافي نيست؛ پس بايد به همراه موعظه، اسوه و نمونهموعظه به تنه«  
ي ملموس و قابل رؤيت، هرگز از ذهن و ها بدهد؛ در چنين وضعي، اسوهتقليد و تأسي به انسان

  )283 :ق1405حاتم،.(»شودها ميرود و هميشه عاملِ هدايت انساندل مخاطبان بيرون نمي
پيامبران و مؤمنان راستين و  يهالگوسازي از سير ،هاي قرآن يلازتمث برخي هدف مهم    

ها قرآن براي دعوت انسان. پيشوايان كفر و گمراهي و بدكاران عالم است دهي از فرجام عبرت
هاي محبوب و به نيكي و برحذر داشتن آنها از زشتي، در جاي جاي قرآن به معرفي چهره

هاي قرآن نقش بسزايي در معرفي الگوها و برخي تمثيلمنفور روي آورده است؛ در اين ميان، 
هاي وارسته و هايي از انسانهاي نيك يا  بد دارند؛ در مواردي با معرفي نمونهشناساندن چهره

شايسته، به بررسي شخصيت و سجاياي بارز اخلاقي آنان پرداخته و در مقابل، گاهي نيز با 
ان را از پيروي و مشابهت به آنها  برحذر داشته بخت، همگهاي مطرود و نگونچهره يارائه
  :است

منْ عبادناَ  نِيكَفَروُا امرَأَت نوُحٍ وامرَأَت لُوط كَانَتاَ تَحت عبد نَيرَب اللَّه مثَلاً للَّذضََ«    
حالنِيص  َا فَلمميفَخاَنَتاَهشَ ايغْن نَ اللَّها ممْنهئاًيع قا لَيولاخالد عم خُلاَ النَّارنَيد .ضَرَبثَلاً  وم اللَّه

لَّذنَيل نِ لاب بر َنَ إِذْ قاَلتوْرعف رَأَتنُوا اميآم ب كْندتًايع يف نَنجنَّةِ وْيالج  هلمعنَ ووْرعنْ فم
ننَجيو ممِ الظَّالنَ القَْورْ . نَيمميونَ مابرَانَ الَّتمع يت ا فَنَفخَْناَ فهْفرَج نَتصَيأحناَ  هوحنْ رم

تنَ القَْانم كاَنَتو كُتُبِها وهبر اتمبكَِل قَتدص10-  12/تحريم.(»نَيو(   
آن دو تحت  .به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است ،اند كه كافر شده يكسان يبرا خداوند« :ترجمه  

به  يسود) امبريپ(دو  نيكردند و ارتباط با ا انتيبه آن دو خ يدو بنده از بندگان صالح ما بودند، ول يسرپرست
مؤمنان، به  يخداوند برا و !شوند يكه وارد م يهمراه كسان ديوارد آتش شو: حالشان نداشت، و به آنها گفته شد

من نزد خودت در بهشت بساز، و  يبرا يا خانه! اپروردگار«: همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام كه گفت
دختر عمران كه دامان  ميبه مر نيهمچن و !بخش ييمرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رها

كرد و از  قيرا تصد شيهااو كلمات پروردگار و كتاب م؛يديخود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در آن دم
  ».فرمان خدا بود نكنندگااطاعت
شايسته ي به معرفي دو الگو ،تمثيل يهخداوند متعال با استفاده از شيو ،در اين دو آيه     

اگر  :فرمايد مي نايمان آورندگا يهآسيه و مريم؛ گويا خداوند متعال خطاب به هم: پردازدمي
از وسعت  ؛زن بنگريد ورفتاري اين د يهنماييد، به سير خواهيد به الگويي، تأسـيّ و اقتدا  مي

ّـتي همسر فرعون سرمشق بگيريد كه با وجود فراه امكانات مادي  يهبودن هم منظر و بلند هم
تحقير نگريست  يهآن به ديد و دنيوي در قصر فرعون، به اين دنياي زودگذر فاني و لذائذ آني
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زي فروتر از مقام به چيو  طلبيد و از خداوند، ملك متعالي و نجات از شر ستمكاران ياغي را
  . دقرب و رضوان الهي رضايت ندا

ها را پند و اندرز دهد و مسائل قرآن كريم كتابي نيست كه فقط بخواهد انسان«آري     
هاي ي نمونهها، با ارائهزندگي را به صورت تئوري بيان كند؛ بلكه زمان ارائه و معرفي ارزش

را ها ها و نيكيات و همواره فضيلترا اثبعيني در جامعه، صداقت و صراحت و واقع گرايي 
  ).مقدمه :ش1378فرهاديان،.(»كندهاي نيك مطرح ميهمراه با معرفي شخصيت

تمثيل به  يالگو و اسوه به شيوه يذكر اين نكته نيز ضروري است كه قرآن كريم در ارائه   
هاي بارز شخصيتي يژگيبلكه اشاره اي گذرا به و ،پردازدذكر جزئيات افراد اسوه و الگو نمي

  :گويددر اين باره مي» السيد قطب« .پردازدالگوها مي
ا يك جمله يا دو جمله براي نمايد؛ تنهقرآن معرفي الگو را به سادگي و رواني ترسيم مي«

هاي هاي آن كافي است و موجودي زنده با ويژگيالگوهاي انساني از خلال ويژگيترسيم 
  )216:م1988قطب،  .(»آوردميجاودانه را به اهتزاز در 

ن را به تحرك و اتمثيل در قرآن، مخاطب يدر هر صورت، معرفي اسوه و الگو به شيوه   
- كند؛ چون الگوهاي نيكي كه قرآن معرفي ميپويايي در راه وصول به ترقي و تعالي تشويق مي

 ياند و شايستهمودههاي عالي تأسي و پيروي هستند كه مدارج كمال و تعالي را پينمونه ،كند
علاوه بر آن، اين امر موجب گسترش هر چه بيشتر فرهنگ . انداقتداي ديگران به خود گشته

شود؛ چون با توجه  به صحت گفتار و خدامحوري و شرك ستيزي و اخلاق حسنه مي
زندگي فردي و اجتماعي، انسان با اطمينان و اعتماد كامل و طيب خاطر،  يكردارشان در عرصه

در مقابل، معرفي الگوهاي فاسد و . شودا جان و دل پيامشان را ادراك و به آن پايبند ميب
انحرافات و  يشود و انسان در اثر مشاهدهها ميمنحرف نيز موجب عدم پيروي و اعتماد انسان

  . شودگردان ميرفتار كردار زشت آنها به خود آمده و از آنها روي
ي عملي تربيت، تربيت كردن با يك نمونهي ترين وسيلهيروزمندانهترين و پعملي«بنابراين،    

شود تا مردم همانند صفاتش را در و سرمشق زنده است؛ سرمشق و الگو به مردم عرضه مي
ظرفيت و  يواقعي در آيند و هر كس به اندازه يخود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه

ي ه قلهد؛ تا آنجا كه توانايي دارد براي رسيدن بپرتوي بگير ي فروزاناستعدادش از آن شعله
بالا رود؛ اينها همه از اين جهت است كه اسلام سرمشق دادن را  كمال و كوه دانش و فضيلت
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بر اين سنگ  از هر چيز روش تربيتي خود را بيش يداند و پايهتربيت مي يبزرگترين وسيله
  )  251و252:تا.قطب،بي.(»سازداستوار مي

  
  صويرگري بديع و خارق العادهت - 10
هاي آن، ترين كاركردو از مهم ق اشياءروشي است براي بيان حقاي» صويرگريت«   

السيد .(»تأثيرگذاري بر مخاطب، اقناع نفس، مبالغه در معنا و تبين و توضيح مفاهيم است
  )270:ق1430الحيسني،

  :اندگفته» تصويرگري«همچنين در تعريف  
محسوس بر نفس و توانمندترين آن در تثبيت انديشه و  يگذارترين پديدهتصويرگري، تأثير«

  )28:م1984بسام ساعي،.(»احساس است
هاي قرآن كه تراوش و ترنمي از معارف اقيانوس بيكران اين كتاب الهي محسوب تمثيل   

هايي رههاي طبيعت و با ترسيم منظالعاده و زنده از صحنهي تصاويري خارقبا ارائه ،شوندمي
هاي هستي، آن هم در قالب الفاظي كه همچون بديع و خيره كننده از تمامي مظاهر و پديده

اي از اي را كه بهرهگوهرهاي درخشان به نيكويي و هنرمندي تراش خورده، هر بيننده و شنونده
ذيل، تمثيل . كنداو را تسخير مي ينمايد و روح و انديشهشيدا مي ،هنر و زيبايي برده باشد

  :مصداق بارز اين مدعا است
  » الَّذقِّ وةُ الْحوعد ونَي نَيلَهعلاَ  د هوننْ دتَجِيمونَيسبِشَ ب ميلَهكَفَّ ء طاسيإلَِّا كَبه  اءإلِىَ الْم

لُغَيلرِ بالكْاَف اءعا دمو هغالبِب وا همو نَيفاَه 14/رعد(و»ضَلاَلٍ يإلَِّا ف(   
به دعوت آنها ) هرگز( خوانند، ياز خدا م ريغ) مشركان(را كه  يو كسان! حق از آن اوست دعوت«: ترجمه   

تا آب به دهانش  ديگشا يآب م يخود را به سو) دست( يهاهستند كه كف يآنها همچون كس! نديگو يپاسخ نم
  »!ستين )يو گمراه(كافران جز در ضلال  يو دعا! ديبرسد و هرگز نخواهد رس

اى خوانند، به آدم تشنه، مشركان و افرادى كه غير خدا را مىتمثيل متعال در اين خداوند   
كرده است كه بر كنار آبى كه سطح آن از دسترس او دور است، نشسته و به آن اشاره مى تشبيه

 ؛سيدر بديهى است كه هرگز آب به دهانش نخواهد! كند، به اين اميد كه آب به دهان او برسد
  .است بيهودگى عمل و ناكامىتمثيل،  وجه شباهت در اين 

ها، برَد؛ ولي كافران كه از بتبه اميد بخشش، نيازهايش را به سوي پروردگارش مي بنده«  
شنوند و نه درك و آگاهي دارند بينند و نه ميخوردگانند؛ چون آنها نه مياميد خير دارند، فريب
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لاَ  «اين حقيقت را به صورت تصويري زيبا بيان داشته است؛ ؛ قرآنو نه چيزي دارند كه ببخشند
) إلاّ(؛ با ذكر ادات استثناء»فاَه وما هو بِبالغه بلُغَيإلِىَ الْماء ل هيإلَِّا كَباسط كَفَّ ءيلَهم بشَِ بونَيستجَِي

ابت نمايند؛ چون شأن استثناء آن پرستان را اجبت يتوانند خواستهبيان داشته است كه آنها نمي
منه تأثيرگذارتر منه باشد؛ گويي مستثني در نااميدي از مستثنيمغاير با مستثني است كه مستثني

خم  گ؛ مردي كه بر سطح آبنقاشي شده است نه با رن اين تصويري است كه با واژگان. ستا
هلاك شود اما  است از تشنگيه تشنه است و نزديك تواند آب برگيرد، حال آنكشده، ولي نمي

بالا  كند تا با كف دست آب برگيرد، اما آبسرِ نابخردي، دستان را به سوي آب دراز مياز 
 ش138،احمدالراغب.(شودسيراب نمينزديكي به آب و نياز شديد به آن  آيد و او با وجودنمي

  )488و489:
 ،كه آب به دهان وي برسد هاي خود را گشوده و انتظار دارددست آري چنين فردي«    

كرده  داند چنين كسي دست طلب به سويش درازفاقد درك و شعور است و نمي كه آبدرحالي
وي را برآورده  ياطلاع است و قادر هم نيست تا خواستهبي و از عطش و نيازمندي وي هم
ا آن موجودات چنين حالتي دارند، زير نيز كه شيئي را خوانند، سازد و او را سيراب كند؛ آنان

هاي آنها نيستند و كنند و قادر به اجابت درخواستهاي آنان را درك نميجان، نيازمنديبي
  ).162 :2ج،ق1407زمخشري،.(»توانند سودي به ايشان برسانندنمي

اين تمثيل، مقابل  در خور توجه، تصوير بديع و شگفتي است كه خداوند در ياما نكته     
و از آنها انتظار ياري  اندكرده است؛ مشركان كه به غير خدا روي آوردهترسيم ديدگان انسان 

اند كه در بياباني تفتيده، پس از رنج و مرارتي بسيار، ناگاه به كامي تشبيه شدهبه تشنه جويند،مي
گشايد تا آن چاه آبي برسد و دلو و ريسماني نيز نداشته باشد؛ به ناچار دست به سوي آب مي

رسد و گشودن هرگز بدان نمي ،زيادي با آب دارد يخود برساند ولي چون فاصلهرا به دهان 
گاه سيراب  بخشد؛ در نتيجه هيچكف و تلاش و رنج فراوان براي رفع تشنگي به او سودي نمي

  . گرددنمي
انگيز نمايان قرآن مفاهيم انتزاعي را به مدد تصاوير محسوس و خيال«گردد كه ملاحظه مي   

ها را به همين حسوس و صحنهدارد، حوادث م، از حالات روحي انسان پرده  برميكندمي
بينيم كه معاني ذهني به كند؛ از اين رو ميبخشد و طبيعت بشري را آشكار ميعمق مي ترتيب

اند ي گويا تبديل شدهاند و حالات روحي و دروني به يك تابلو يا يك صحنهيكباره جان گرفته
ساني كه فقط در عالمَ مفاهيم جاي داشت، شخصيت پيدا كرده و زنده و سراپا هاي انو نمونه
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ي بصري و صحنه يي سمعي براي شنونده تبديل به منظرهاي كه منظرهبه گونه ،اندايستاده
روح و روان در حال رفت و  يهاي جانداري بر روي صحنهشود و گويي شخصيتتماشايي مي

  ). 32و33 :ق1412علي الصغير، .(»آمد و گفت و شنود هستند
  

  نتيجه
تأثيرگذاري بر مخاطب و زمينه سازي روحي او  هاي قرآنهداف مهم و ممتاز تمثيلاز ا     

ترين و مفيدترين به عنوان مهم هاي قرآنهر يك از تمثيل. تبراي پذيرش حق و انكار باطل اس
به شرط اينكه  ،ند نقش ايفا نمايدتواابزار در جهت سلامت روحي و ارتقاء تربيت و اخلاق مي

- ها و گلزمين روح  و جسم انسان، آمادگي اين بذرهاي پربار را داشته باشد تا درآن، شكوفه

- پرورش يابد و الاّ چنين بذرهايي در زمين شوره ارنگ و معطر ايمان و اخلاق فاضلههاي رنگ

ي »نور«يهاي قرآن هم به منزلهآفريند؛ يعني تمثيلزارِ قلوب معاندان، رويش و جنبشي را نمي
و آدمي به شوند هدايت مي هاي آمادهشوند؛ قلبهاي آماده بينا ميتند كه در پرتو آن چشمهس

ها، هستند كه زشتي» ناري«ي گردند و هم به مثابهرهنمون مي ي صلاح  و فلاحسرچشمه
از ناسره، حقيقت از ترتيب، سره بدين. سازدشرك، نفاق و حالات پست درون را آشكار مي

حقايقي را كه از كند و جدا مي الت و در يك كلام، حق را از باطلگمراهي، معرفت از جه
و از دهد ي حس قرار ميسازد و در آستانهبه ذهن نزديك مي دسترس افكار عمومي دور است،

را از آوردندر عين كوتاهي، ما ل گاهي يك مثَ. كندرا آسان مي راه فهميدن مطالب اين طريق،
براي دانشمندان  برخلاف برهان كه بيشتر لعلاوه بر آن، مثَ ؛كندنياز ميبيهاي طولاني استدلال

. دكنآن استفاده مي از درحد فهم خودبخش است و هر كس مفيد است، براي عموم نيز فايده
شه، در قالب هاي قرآن با تصوير كشيدن فضايل و رذايل، افكار و انديتمثيل ي كلام،خلاصه

با بياني سهل و روان و با اسلوبي متنوع و  با استفاده از مظاهر و  ،امور محسوس و ملموس
باشد كه مطالعه، تأمل و روحي و رواني بشر مي ي تمام نماي شخصيتآيينه ،پديده هاي طبيعي

يت او تعمق در آنها  نقش بسزايي در تهذيب و تربيت روح و روان انسان و رشد و تكامل شخص
طبيعت و اسرار  دارد؛ چرا كه قرآن، سخن آفريدگار انسان است و بديهي است كه آفريدگار به

كه  يآن كس ايآ. »رُيالخَْبِ فيمنْ خَلقََ وهو اللَّط علمَيألَاَ «: داناتر است آفرينش مخلوق خود
باخبر و آگاه ) قيقاز اسرار د(كه او  يدر حال ست؟ياز حال آنها آگاه ن دهيموجودات را آفر

  )14/ملك.(است
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  .چاپ چهارم دانشگاه تهران،
، انتشارات وزارت »زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام«). ش1369.(جعفري، محمدتقي - 7

  .ارشاد، چاپ سوم
  .بريس، لندن، فادي»الكريمالقرآنالأعلام في«). ق1405.(دالقادرحاتم، عب - 8
  .چاپ چهارم، نشر پرسش :اصفهان ،»أمثال قرآن «). ش1389.(حكمت، علي اصغر - 9

  .انتشارات اوج قلم :، تهران»ترجمه نهج البلاغة« ).ش1379( دشتي،محمد، -10
، تهران، مؤسسه نشر و »سيري در تربيت اسلامي«). ش1377.(دلشاد تهراني،مصطفي -11

  .تحقيقات ذكر،چاپ سوم
دارالكتب العلمية، : طهران ، »التفسير الكبير«). تا.بي.(رازي، فخر الدين، محمد بن عمر  -12

  .الطبعة الثانية
مركز چاپ و نشر دفتر  ،»سيماي طبيعت در قرآن«).ش1386.(رستمي، محمدحسن -13

  . تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،چاپ دوم
  .دارالمعرفة: ، بيروت»تفسير المنّار «). ق1114.(رشيد،رضا محمد -14
الكشاف،عن حقائق غوامض التنزيل «). ق1407.(، محمود بن عمر... زمخشري ، جار ا -15

  .الطبعة الثالثة ،دارالكتاب العربي: بيروت ،»و عيون الأقاويل في وجوه التأويل
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 مركز الطباعة والنشر:،قم»ب البيان في القرآنأسالي«).ق1430.(السيد الحسيني،سيد جعفر -16
  .الطبعة الأولي التابع لمكتب الاعلام الاسلامي،

  .ش1363، نشر رجاء،»الميزان في تفسير القرآن «). ش1363.(طباطبايي، محمد حسين -17
  .دارالفكر:بيروت ،»الجواهر في التفسير القرآن« ).بي تا.(الطنطاوي،جوهري -18
سازمان : ،تهران»ها در تبليغ و تربيتنقش اسوه«) ش1371.(صطفيعباسي مقدم، م -19

  .تبليغات اسلامي
، مركز »هاي تبليغي آناناسوه هاي قرآني و شيوه«).ش1386.( -----------  -20 

  .چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ دوم
دار  :، بيروت»ثل القرآنيالصورة الفنية في الم« ).ق1412.(علي الصغير، محمد حسين -21

  .الهادي،الطبعة الأولي
كز انتشارات مر :، قم»تعليم و تربيت در قرآن و حديث« ).ش1378.(فرهاديان، رضا -22

  .دفتر تبليغات اسلامي
جدة، الدار العالمية ، »الأمثال في القرآن الكريم« ).ق1415.(الفياض، محمد جابر -23

  .للكتاب الاسلامي، الطبعة الثانية
   .العاشرة، دارالشروق، بيروت، الطبعة»في القرآنالفنيالتصوير« .).م1988.(قطب، السيد -24
نشر : تهران محمد مهدي جعفري، :، ترجمه»تربيتي اسلامروش« ).بي تا.(--------  -25

  .پيام
، چاپ ، تهران، دارالكتب الإسلامية»تفسير نمونه«). ش1370.(مكارم شيرازي،ناصر -26

  .سيزدهم
 دكتر عباس عرب، :، ترجمه»قرآن و روانشناسي« ).ش1388.(نجاتي، محمدعثمان -27
 .چاپ هشتمهاي اسلامي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش :مشهد

دار المكتب، الطبعة  :، دمشق»جماليات المفردة القرآنية« ).ق1419.(ياسوف، احمد -28 
  .الثانية
  
  

  
  



 )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
  )پژوهشي –علمي (

  1391ي هفتم، بهار ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  

  *وجوه علم النفس في أمثال القرآن الأدبية و تأثيرها علي تربية الإنسان
  

  الدكتور السيد اسماعيل حسيني اجداد
 ستاذ مساعد بجامعة جيلانلأا

  الدكتور رحمت بورمحمد 
  ستاذ مساعد بجامعة جيلانلأا

  لةمحمد بهرامي نصيرمح
  الماجيستر في فرع الأدب العربي بجامعة جيلان مرحلة طالب

  الملَخَّص
اضافةً علي الوجوه الأدبية و البلاغية؛ . إستعمال الأمثال من أهم أساليب التأثير علي النفوس     

الأمثال تلعب دوراً هاماً في تربية النفوس و تهييج الأحاسيس و عواطف الإنسان؛ وتسلِّل في اعماق 
تنطبق مع  لأنَّ أمثال القرآن واقعية و حقيقية. ضاًلب و الروح و تساعد القائلَ في مقاصده و رغباته أيالق

بيئة الإنسان من جهة؛ٍ و لأجل تمَتُّعِ الصحيح و الدقيق و المتوازن و المنسق من كلِّ المطامح و العواطف و 
و  النفوس الي التنمية تدفعوالعواطف  جيشو تجماحات البشر من جهةٍ أخُري؛ تؤَثِّر في إثارة المشاعر 

لك، تتَمَتَّع أمثالُ إضافةً علي ذ. الحد من القلق و الهواجسالكمالات النفسانية و الملكات الروحانية و
الترغيب و التحذير، التعريف بالنماذج : متنوعة منهاعاً وافراً من مسالك و أساليب مختلفة و القرآن تمَتُّ

و الإنسان إصلاح لك و كذ.. الفخَامة و الرِّقَّة و و المدح و الذَّمو لقبيحة، الخوف و الرجاءالمعجبة و ا
  . اًو نَفس اًجسم تهتربي

  
  الكلمات الدليلية  

  .الروح و النفس، التربية العواطف و الأحاسيس، الأمثال القرآنية،
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